
از تپه هاى چاى... 

همه ساعت ها خوابيده اند. عقربه ها خوابيده اند. زمان از  �
تيك و تاك افتاده است. تنها نشانه زندگى همان بالاآمدن 
ــاى دريا.  ــت و فرورفتنش در غروب ه ــيد صبح هاس خورش
تماشاكردن اين لحظه هاى سرخ و باشكوه يكى از برنامه هاى 
زندگى من است. در بالكن طبقه دوم كشتى مى نشينم، باغ 
ــال ام را روى شانه هايم پهن مى كنم و با صندلى  تركمن ش
ــرخى آسمان و دريا آرام  چوبى ام آنقدر تاب مى خورم كه س
آرام خاكسترى شود و اين زمانى ست كه آشپزخانه در طبقه 
ــوى باربكيو و  ــود و ب همكف فعال و پرجنب وجوش مى ش
ــيس كبابى و ادويه ها و خوراكى هاى ديگر را در  انواع سوس
ــداى مردان دريا و  ــب، ص فضا پخش مى كند و بعد تمام ش
كولى هايى كه با آن آرايش غليظ و عطر هاى تند و لباس هاى 

چين دار رنگى فضا را از تكرار و ملال دور مى كنند. 
من اما اينجا در ميان اينها چه مى كنم؟ چه نيرويى بار 
ديگر سرنوشت مرا با سرنشينان اين كشتى سرگردان گره 
زده و آواره آب هايم كرده است؟ چند هفته؟ چند ماه؟ چند 
ــتم...  ــال؟ به آينه كه نگاه مى كنم كم و بيش خودم هس س
ــه در تپه هاى چاى لاهيجان به دنبال باد  همان دخترى ك
ــادر و ازدواج پدرش با «ريتا»،  ــت دادن م مى دويد و با از دس
ــت جز آنكه به «تى قربان» هاى عمه جان دل  چاره اى نداش
ببندد و در خانه روستايى آنها با بوى شاليزارهاى برنج و ماهى 
و باران بزرگ شود. تا آن روز كه «حسان» به خواستگارى اش 
ــرزمين هاى ناشناخته دعوت كند. سال ها  بيايد و او را به س
بعد هم يك روز با ديدن كاپيتان جوانى وسوسه شود و براى 
پيداكردن همسر سابقش «حسان» بار ديگر دل به دريا بزند 
و راهى آب ها بشود. مسافران ديگر هم انگار مثل من از خط 
زمان خارج شده اند و عبور اين همه سال هيچ نشانى از خود 
در آنها بر جاى نگذاشته است. هنوز خانم «ويليفورد» مادر 
كاپيتان جوان است و هنوز از حفره چشم هايش آتش زبانه 
مى كشد. مثل ملكه ها در ضلع جنوبى كشتى زندگى مى كند 
و وقت ملاقات به هيچ كس نمى دهد. اما من توانستم با كمك 
يكى از نگهبان ها كه گويا دلش به حال من سوخته بود براى 
دقايقى او را ببينم. بعد بى آنكه خواسته باشم گريه كنم، اشك 

از چشم هايم سرازير شود و بگويم: 
ــتم؟ كجا گم شده ام؟ نه تقويم دارم و نه  «من كجا هس
ساعتم كار مى كند. حرف هيچ كس را هم نمى فهمم.» بگويم: 
«اين كشتى هم كه همين طور مى رود و مى چرخد و تا آخر 
دنيا هيچ مسير مشخصى را دنبال نمى كند، كى و در كدام 
ــاحل از حركت باز مى ماند و مى ايستد؟» اين را بگويم و  س
ــك او نفسم بند بيايد. ماهيچه هاى  از صورت يخ زده و خش
ــتون بدنم سرازير  ــردى از چهار س ــكمم بلرزد و عرق س ش
ــود. تا لحظه اى كه او به حرف بيايد و با آن صداى غريب  ش
بگويد: «از من نپرس دخترم. كاپيتان واقعى اين كشتى كس 

ديگرى است. كسى كه هيچ كس او را نمى بيند.»
اما كارگر چينى از او مهربان تر است. به خوشه هاى موزى 
ــاره مى كند «غصه  ــتى انبار كرده اند اش كه از پاناما در كش
ــده  ــب ها براى تخليه بار هم كه ش نخور! يكى از همين ش
ــپورت و پول و وسايلم  لنگر مى اندازد.» و من بلافاصله پاس
را در ساك ام مى اندازم و آنقدر منتظر مى مانم تا آن شب فرا 
برسد. وقتى كه تك و توك چراغ هاى بارانداز پيدا مى شود، 
به سرعت از پله ها پايين مى روم و منتظر مى شوم كه كشتى 
ــر و صدا با چند تكان متوقف شود. باورم نمى شود كه  بى س
ــكى گذاشته ام. كمى آن طرف تر، به  بالاخره پايم را بر خش
تابلوى بزرگى نگاه مى كنم كه از خوشحالى ديوانه ام مى كند. 
ــكمم فشار  ــاك ام را به ش «به بندر برمن خوش آمديد!» س

مى دهم و مى دوم... مى دوم... مى دوم... 
ــم بند مى آيد، مى ايستم. برمى گردم و   بعد از آنكه نفس
ــتى عجيب و غريبى كه مدت ها، شايد  يك بار ديگر به كش
ــوارش بوده ام نگاه مى كنم كه مثل يك خواب  ــال ها س س

پريشان دارد از ساحل دور مى شود... 
ــاس لمس زمين... احساس خيس خاك...   و حالا احس
همان جا زانو مى زنم و به آسمان ابرى نگاه مى كنم «متشكرم 

كاپيتان! متشكرم...»
ــم  ــى را پيدا كنم و بپرس دوباره به راه مى افتم. بايد كس
ــتگاه قطار كجاست. شور زندگى همه وجودم را سرشار  ايس

كرده است. 

كوچ نشين

چاقو زدن به گوجه فرنگى

اگر بگويم كه گوجه فرنگى هاى آن زمان با حالا فرق  �
مى كرد، خوشمزه تر بود، آبدارتر، بزرگ، گرد و پخ، شايد 
ــن بهتر  بگوييد همه چيز آن زمان به نظر آدم هاى مس
مى آيد. اما باور كنيد راست مى گويم اصلا گوجه فرنگى 
بادامى شكل نبود هرچه بود از ريز و درشت، گرد بود و 
پوست نازك و آبدار. با نون و پنير عصرانه خوبى بود. فكر 
ــد از اين گوجه ها رب بپزى. الحق كه  كنيد كه بخواهي
رب آن هم مثل خودش مزه اى ديگر مى داد. جعبه هاى 
ــتان، بار الاغ يا گارى از راه  ــيده تابس گوجه فرنگى رس
مى رسيد. توى حياط رديف كنار ديوار در سايه گذاشته 
مى شد و خراب و لهيده هايش جدا مى شد و خوب هايش 
توى حوض ريخته مى شد غلتى توى آب داده مى شد و 
سپس دوباره توى جعبه ها ريخته مى شد. جعبه را زير 
تلمبه كه آب خوردن را از آب انبار به حوض مى آورد قرار 
مى داديم و تلمبه مى زديم تا با آب تميز و خنك آبكشى 
ــرار مى داديم تا آب آنها  ــود و جعبه ها را در آفتاب ق ش
ــك شود تا رب كپك نزند. كنار ديگ بزرگى را كه  خش
رويش آب كش مسى گذاشته شده بود روى كتل چوبى 
مى نشستيم. يكى يكى گوجه ها را با دست له مى كرديم 
و توى آبكش مى ريختيم. مامان مى گفت: چاقو زدن به 
ــد. خاتون اجاق را كنار  ــه مزه رب را خراب مى كن گوج
ديوار توى سايه پر آتش آماده كرده بود. تابه مسى بزرگ 
ــتيم و با آبگردان آب گوجه ها را  را روى اجاق مى گذاش
توى آن مى ريختيم تا بجوشد و سفت شود. فضاى حياط 
ــافتى دور از خانه بوى رب -كه من دوست  و گاه تا مس
نداشتم- پخش مى شد. مامان مراقب و هشيار، كفگير 
ــا وقتى آب به اندازه  ــت، دايم رب را هم مى زد ت به دس
ــفت شود، آن وقت آن را مى گذاشت تا  تبخير و رب س
سرد شود، بعد مى ريخت توى تغارچه كاشى آبى رنگ، 
تا نمك بزند به اندازه و هم بزند و آماده توى كوزه هاى 
ــى بريزد و رويش كمى روغن يا شمع آب  كوچك كاش
كرده بريزد كه كپك نزند و روى آن را با پارچه تميزى 
بپوشاند و درش را گچ بگيرد و بگذارد جاى خنك براى 
تمام سالى كه گوجه فرنگى ناياب بود و غذاهايش را با آن 
ــگ و لعاب بدهد اغلب غذاهايى كه با اين رب پخته  رن
مى شد احتياج به زعفران نداشت. بخشى از كار مامان 
كه ابتكار خودش بود اين بود كه گوجه هاى يك دست 
و يك اندازه و رسيده و خوشرنگ را سوا مى كرد و آن را 
حلقه حلقه مى كرد. آن وقت الك ها و آبكش ها را دمر در 
آفتاب مى چيد و حلقه هاى نمك زده را روى آن مى چيد 
و در آفتاب ظل قرار مى داد تا هوا از زير الك عبور كند 
و زودتر خشك شود تا وقت خشك شدن آنها را زيرورو 
مى كرد. وقتى گوجه ها خوب خشك مى شد آن را توى 
كوزه مى چيد رديف به رديف و دوباره كمى نمك مى زد و 
روغن رويش مى ريخت و به همان ترتيب گچ مى گرفت. 
البته روش معمول ديگرى هم براى خشك كردن گوجه 
بود كه حلقه ها را ريسه كرده و روى طناب مى انداختند. 
ــر لازم نبود كه توى كوزه بگذارند و در  البته آن را ديگ
ــتند و مثل ريسه هاى فلفل و  جاى خنك نگه مى داش
بادمجان براى غيرفصل نگه مى داشتند. وقتى در كوزه 
ــر و طعم آنها چيز  ــتفاده باز مى كرديم عط را براى اس
ديگرى بود. آنها را روى بادمجان ها كه به همين سبك 
ــده بود مى گذاشت. خوشمزه و  براى غيرفصل آماده ش
خوشرنگ. البته حالا كه در تمام فصول همه چيز هست 
ــن چيزها و حرف ها به نظر غيرمعمول مى آيد. مامان  اي
ــق اين بود كه در هر ميهمانى غذاهاى خوشمزه  و  عاش
جديدش گل كند. خوردن خورشت بادمجان كه رويش 
ــك را رديف به رديف چيده بود و  گوجه فرنگى هاى خش
تازه شده بود در زمستان براى ميهمانان غيرمنتظره بود. 

سفره تكانى

ــاى «امرايى»  ــن آدم هايى كه به قول آق از بي
ــات داد و  ــم بازيگرى تحويل عالم ادبي عزيز، عال
ــهرام زرگر»، همكار بازيگر  ماندگار شد يكى «ش
ــت كه مترجم خوب و دقيقى از كار درآمده،  ماس
انتخاب متن هايى كه براى ترجمه انتخاب مى كند، 
ــنامه هايى كه به دست مى گيرد  خصوصا نمايش
ــليقه خاصش خبر مى دهد و گمان مى كنم  از س
ــده ام تعداد  ــر دارم و خوان ــه من خب ــا جايى ك ت
نمايشنامه هايى كه ترجمه كرده كم هم نيست. من 
هم مثل خيلى از مخاطبان كتاب اصل اول و شايد 
تنها اصل تشخيص يك ترجمه خوب برايم روانى 
و خوش خوانى متن است، اما به گمانم در ترجمه 
ــليقه،  ــعر غربى، س نمايش غربى مثل ترجمه ش

انتخاب و شعور مترجم نقش 
ــى دارد، آنقدرى  ــيار مهم بس
آگاهى و سواد ترجمه ندارم كه 
ــنامه هاى  بدانم ترجمه نمايش
ــدر كار  ــايمون» چق «نيل س
ــت. اما با خواندن  سختى اس
نمايشنامه سه اپيزودى «اتاقى 
در هتل پلازا» با ترجمه زرگر 
از «نشر نيلا» متوجه شدم كه 
ــرادف براى  انتخاب معانى مت
ــيار دقيق  ترجمه كلمات بس
ــده شوخى هاى  و چيدمان ش
ــيار ريتميك و سرضرب و  بس
به اندازه سايمون بى شك كار 

سهلى نيست. «نيل سايمون» با طنازى بى نظيرش 
لحظه هايى از زندگى چند زوج را در اتاقى از هتلى 
ــرده و در خلال اين موقعيت،  ــى انتخاب ك قديم
ــد  ــال هاى زندگى آن دو را به كنكاش مى كش س
ــتفاده از موقعيت هاى كميك و لحظات  اندازه اس
ــت كه به گمانم  خنده آور چنان موجز و موثر اس
ــته هاى  ــل خيلى ديگر از نوش ــل پلازا» مث «هت
«سايمون» بايد در كلاس هاى دانشگاهى، مو به مو 
تحليل و تدريس شود، شخصيت ها در خلال همين 
لحظات كميك چنان سمپات و آشنا هستند كه 
گاه تنهايى شان قلبت را درد مى آورد، در اپيزود اول 
«كارن سام» را به هتل آورده تا براى بيست وچندمين 
ــان غافلگيرش كند، آن دو زوجى  ــال ازدواجش س
ــتند كه يكى (زن) با موقعيت سنى اش كنار  هس
آمده و ديگرى (مرد) نمى خواهد 51سالگى اش را 
ــاعته آن دو در  باور كند، در خلال حضور چند س
ــاده ترين ديالوگ ها ما به اعماق  «هتل پلازا» با س
رابطه و شخصيت اين زوج پى مى بريم، شخصيت 
ــاله چنان  كارن چهل وچندس
شخصيت شيرين و البته چند 
ــت كه بار ديگر به  لايه اى اس
ــاور و نويد را داد كه  من اين ب
ــر هنوز چقدر  در فضاى تئات
ــاب آور براى  ــاى اعج نقش ه
ــدى كه  ــود دارد. امي ــا وج م
سال هاست از سينما بريده ايم و 
حتى در بهترين شكلش چنين 
ــى را پيدا  ــوع و عمق نقش تن
نخواهيم كرد، خبر مهيج اينكه 
احتمال دارد «سيامك صفرى» 
اين نمايش را پاييز با همراهى 
من و خودش روى صحنه ببرد. 

يك حرف، يك نگاه

استراحت در «هتل پلازا»

  ناهيد كبيرى ناستين مجابى

آزاده تاج على

عسل عباسيان

كارتون خواب

روزگار سپرى شده

در جنوب، زنانى هستند كه زندگى را از باريكناى 
برقع هايشان مى بينند؛ روبنده هايى بافته شده از شرم 
ــه كنار چشم ها و  ــرت كه تاروپودش هميش و حس
ــك»  ــاند. اينجا«اش بينى هاى زنان بندر را مى پوش
است. روستايى در حومه«بشاگرد» كه مانند ديگر 
ــهرهاى«هرمزگان» نيست و بويى از  روستاها و ش

رطوبت بندر در آن حس نمى شود. 
آنچه ديده مى شود، سايه هاى بى رمقى است از 
كپرهاى كوچك و دبه هاى بزرگ كه براى جمع آورى 
آب، گوشه و كنار، خاك مى خورد.«راضيه» يك زن 
ــت. او روزها زرى بافى مى كند و شب ها  ــكى اس اش
براى بچه هايش، زير كپر لالايى مى خواند. خودش 
مى گويد: از صبح كه بيدار مى شوم، برقعم را مى بندم 
ــروع مى كنم به كارهاى خانه و زرى بافى براى  و ش
ــوهر  ــوم و خويش. تازگى ها دخترعمويم را به ش ق
داده اند و خب بايد براى جهيزيه اش همه مان كمك 
كنيم. پيراهن هاى زنانه جهيزيه هم بايد نقش ونگار 
و زرى بافى هاى بهترى داشته باشد، به خاطر همين 
اين كار را به من داده اند تا دخترعمويم سربلند شود 

پيش قوم شوهرش. 
ــت مادرم اين كار را ياد  من از بچگى كنار دس
ــته هم بتوانم از عهده اش  گرفتم و شايد چشم بس
ــد: براى  ــتن برقع مى گوي ــاره بس ــم. او درب بربياي
ــيدن بقيه لباس هاست و شايد  خودمان مثل پوش
ــك  زياد هم به آن فكر نكنيم، تا بوده، زن هاى اش
ــكلى به يادمان مى آيند. زن هاى شهر ها  همين ش
ــرا بخواهيم  ــم، پس چ ــاد نديده اي ــم كه زي را ه

فكرهاى بد بكنيم؟ اينجا دختربچه ها وقتى به سن 
ــند برقع مى زنند و فقط رنگ  نماز خواندن مى رس
ــى تا وقتى  ــود. يعن ــت كه عوض مى ش ــع اس برق
ــد و بعد از آن،  ــوهر نكنند بايد برقع قرمز بزنن ش
ــياه مى بندند. نمى دانم چرا اگر كسى، جز قوم و  س
ــمان، سالى و ماهى يك بار از اينجا رد شود،  خويش
فقط بايد درباره برقع ها از ما زن ها چيزى بپرسد. ما 
چشم هايمان را قايم مى كنيم اما دست هايمان آزاد 

است و خيلى هم هنر دارد. 
ــاره مى كند و ادامه  ــاگرد اش راضيه به زلزله بش
ــان پيدا  مى دهد: چند نفرى بعد از زلزله سروكله ش
شد، اما تا ما را مى ديدند زلزله را فراموش مى كردند 
و درباره برقع مى پرسيدند. البته ما كه سقف و آهنى 
ــود كه با زلزله روى  اصلا در بساطمان پيدا نمى ش
سرمان بيفتد، همه مان سالم مانديم و فقط ترسيده 
شديم، اما خب رفتار مردم با ما خيلى عجيب بود. 
ــايد هم يك كم به خاطر كپرنشينى ما تعجب  ش
ــون اين چيزها را  ــرده بودند و حق هم دارند، چ ك
ــد كه بدانند  ــد و زلزله يك بهانه اى ش نديده بودن
ــان زير سقف هاى محكم زندگى  همه مثل خودش
نمى كنند. راضيه مى گويد: ما تلويزيون نداريم، آب 
لوله كشى هم نداريم، اما به ما ياد داده اند كه راضى 
ــم. زن بودن هم كه  ــيم و به مردها كمك كني باش
هميشه چه با اين امكانات و چه بى اين امكانات، چه 
ــختى دارد. مهم اين است  با برقع و چه بى برقع، س
ــايبان داريم و اسمش را  كه اينجا با مردهايمان س

خانه مى گذاريم. 

دختراى ننه دريا

زندگى «راضيه» در حومه «بشاگرد»
يك«اشك» با چند قطره زن

محبوبه بيات در «دايى وانيا» 
مهر: محبوبه بيات به تازگى  �

ــش  ــران نماي ــع بازيگ ــه جم ب
«دايى وانيا» به كارگردانى اكبر 
ــت.  اس ــده  اضافه ش زنجان پور 
ــور از اول آذرماه نمايش  زنجان پ
ــاخص  «دايى وانيا» كه از آثار ش

ــت را در سالن  ــنده شهير روسى اس آنتوان چخوف نويس
ــهر روى صحنه مى برد و به تازگى محبوبه  اصلى تئاتر ش
بيات از بازيگران قديمى سينما و تئاتر هم به گروه بازيگرى 
ــت. پيش از اين، حضور بازيگرانى  اين نمايش پيوسته اس
چون مسعود دلخواه، محسن حسينى، پانته آ پناهى ها، رويا 

ميرعلمى در اين نمايش قطعى شده است.

مخبرالدوله

با حال و هواى اين روزهاى «سيما تيرانداز»
تئاتر، تاريخ و آرامش

ــته از بازيگرانى است كه مدام بين  او از آن دس
ــت و  ــينما و تلويزيون در رفت وآمد اس ــر، س تئات
نخستين بار با بازى در نقش كوتاهى در «هامون» 
داريوش مهرجويى به سينما آمد و سپس در فيلم 
ــاخته ديگر همين كارگردان بازى كرد.  «بانو» س
اما فيلم «سايه هاى هجوم» فرصت مناسبى براى 
هنرنمايى او بود كه براى بازى در همين فيلم نامزد 
ــنواره  جايزه بهترين بازيگر زن در يازدهمين جش
ــد. او همچنين جايزه بهترين بازيگر  فيلم فجر ش
ــنواره تئاتر فجر براى نمايش  زن را از دهمين جش
«مرگ يزدگرد» به كارگردانى گلاب آدينه دريافت 
ــوت كارگردانى تئاتر هم امسال براى  كرد. در كس
ــل» جايزه بهترين  ــى نمايش «مرد مقاب كارگردان
كارگردانى جشنواره فجر را از آن خود كرد. صحبت 
از «سيما تيرانداز» است. حال و هواى اين روزهاى 

اين بازيگر را با او به گفت وگو نشسته ايم. 
از دودكش تا خداى كشتار

ــلوغى را مى گذراند.  ــيما تيرانداز روزهاى ش س
ــته كه در «خداى كشتار»  ــال گذش او از پاييز س
ياسمينا رضا به كارگردانى عليرضا كوشك جلالى 
روى صحنه سالن اصلى تئاترشهر بوده، تا همين 
ــالن  حالا كه دوباره رپرتوارى از همان اجرا را در س
اصلى فرهنگسراى نياوران روى صحنه دارد، مدام 
درگير بازى و كارگردانى بوده است. بازى در سريال 
«دودكش» محمدحسين لطيفى كه بناست در ماه 
ــيما پخش شود، فعاليت  ــبكه اول س رمضان از ش
ــتان  ديگر تيرانداز در اين روزها بوده. دودكش داس
خانواده اى را روايت مى كند كه ساكن يك كارگاه 
ــتر اتفاقات  ــتند و زندگى شان بس قاليشويى هس
ــغوليت هاى روزهاى  ــف. تيرانداز درباره مش مختل
پيش رويش مى گويد: «بعد از اتمام «خداى كشتار» 
ــدد «مرد مقابل» را براى اجراى  بايد تمرينات مج

ــهريورماه در تالار چهارسو از  عموم در نيمه ش
سر بگيرم. البته براى فجر امسال هم يك 

نمايشنامه ارايه دادم كه هنوز نمى دانم 
پذيرفته خواهد شد يا نه؟ و بايد 

براى فروردين سال بعد هم تمرينات اوليه نمايش 
ــراى اجرا در  ــترك» را ب «زندگى تا حدودى مش

تماشاخانه ايرانشهر شروع كنم.»
مدت هاست كتاب فوق العاده نخوانده ام

ــاى تازه خوانده اش  ــاره كتاب ه ــداز درب از تيران
ــدون لهجه» فيروزه  ــم از «خنديدن ب كه مى پرس
جزايرى دوما مى گويد و از اينكه چقدر كتاب قبلى 
اين نويسنده يعنى «عطر سنبل عطر كاج» كتاب 
بهترى بود و اينكه مدت هاست كتاب فوق العاده اى 
نخوانده و خوانده هايش همه كتاب هايى معمولى 
ــر بخواهم كتابى را  ــد. او ادامه مى دهد: «اگ بوده ان
براى مطالعه پيشنهاد كنم، پيشنهادم «ميزبان»، 
ــه  ــوف» و در كل مجموع ــپيده دم»، «خس «س
ــت كه فيلم هاى  ــتيفن مى ير» اس كتاب هاى «اس
«twilight» را با اقتباس از اين رمان ها ساخته اند 
و رمان ها به طرز عجيبى بهتر از فيلم ها هستند.» 
او پيشنهاد ديگرى هم براى خواندن دارد: «كتاب 
ــا دختر كوروش بزرگ» به قلم هلن افشار  «آتوس
ــت. چون اولا كه  هم كتاب خوبى براى مطالعه اس
تاريخ خودمان است و خواندنش برايمان لازم. بعد 
هم نگاه زنانه اى به تاريخ دارد و البته روايتش مدام 
بين واقعيت و خيال در حركت است و همين باعث 

شده تا روايت جذابى باشد.»
شايد كه «آرامش» از آن ما

كمى از زندگى هنرى دور مى شوم و از او درباره 
اتفاقى عمومى كه بيش از هر چيز ذهنش را به خود 
مشغول داشته مى پرسم. بى درنگ پاسخ مى دهد: 
«مسلما اين روزها همه جا بيش از هر خبر ديگرى 
صحبت از اخبار اقتصادى است. فرقى هم ندارد. از 
ــى و حداقل هاى  دلار و طلا گرفته، تا كرايه تاكس
ــده اند و  ــام آورى  گران ش زندگى كه به طرز سرس
ــار، صحبت از  همه جا در بين همه اقش

همين هاست.»
و بالاخره «تيرانداز» ابتدا 
ــهروند  ــوت يك ش در كس
ــوت يك  ــد هم در كس و بع
از  را  ــش  ــد مطالبات هنرمن
ــت آينده  ــور دول رييس جمه
اينگونه بيان مى كند: «طبعا بهبود 
ــته همه  ــت اقتصادى خواس وضعي
ماست. تا بلكه «آرامش» به فضاى 
كلى جامعه بازگردد. بعد هم مثل 
ــدوارم بهبود  ــه همكارانم امي هم
ــينما از  فضاى حاكم بر تئاتر و س
بعدى  رييس جمهور  اولويت هاى 

باشد.»

اولين تجربه «نيكى كريمى» در صحنه نمايش 
شرق: نيكى كريمى با بازى در نمايش «شام با دوستان» براى اولين بار پا به صحنه تئاتر گذاشت. 
نمايش «شام با دوستان» به كارگردانى آيدا كيخايى كه دوشنبه شب در تماشاخانه ايرانشهر، 
زنگ اجراى آن نواخته شد از ديشب به مدت دوماه در سالن شماره يك اين سالن اجرا مى شود. 
نمايشنامه «شام با دوستان» نوشته دونالد مارگوليز است كه زهره جواهرى آن را ترجمه كرده 
است. در كنار نيكى كريمى كه با اين اجرا اولين تجربه خود را در صحنه تئاتر پشت سر مى گذارد، 

بهناز جعفرى، احمد ساعتچيان و اميررضا دلاورى ديگر بازيگران اين نمايش هستند.  www. sharghdaily.ir
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